
چهارشنبه 30 اردیبهشــت 1405| 3 ذی‌الحجه 1447 | | روزنامه جوان | ‌شــماره 67604

88523060

علامه حسن حسن‌زاده آملي)ره(:
يك نفس از نفس ايمن مباش كه دشمني سخت رهزن و رهزني سخت دشمن است. همواره 
در كمين است و اقتضاي طبيعتش اين است. از شهوت و شهرت بپرهيز و از معاشر ناجنس، 
بخصوص از نفس بگريز كه: »نخست موعظه پير مي‌فروش اين است | كه از معاشر ناجنس 
احتراز بايد كرد« دائماً طاهر باش، به حال خويش ناظر باش و عيوب ديگران را ساتر باش. 
با همه مهربان باش و از همه گريزان باش؛ يعني با همه باش و بي‌همه باش. خداشــناس 
باش، در هر لباس باشد. ببين، تا چه اندازه به قرآن نزديكي. رسول الله)ص( فرمود:»قرآن 
خوان نعمت خداست.« بنگر بهره‌ات از اين سفره چه‌قدر است. ولي‌الله اعظم، امام اول)ع( 
به فرزندش محمد بن حنفيه اندرز كرد: »درجات بهشــت به عدد آيات قرآن است و در 
رستاخيز به قاري قرآن گويند بخوان و بالا برو و بعد از پيامبران و صديقين كسي در بهشت 

به مرتبه وي نيست.«

منبع: كتاب دســتورالعمل‌هاي اخلاقي و سير و سلوك؛ تأليف علامه 
حسن حسن‌زاده آملي)ره(؛ صفحه ۱۳ و ۱۴ )هديه سوم(

آيت‌الله حاج‌آقا مجتبي تهراني)ره(:
مسئله حيا نقشي زيربنايي در امر تربيت دارد. پدر و 
مادر بايد از حياي فطري فرزندان حراست كرده و آن 
را رشد دهند. تأكيد مي‌كنم كه فرزند، شرم و حياي 
ذاتي دارد؛ وظيفه پدر و مادر اين است كه اين حيا را 
رشــد دهند. اگر نعوذبالله پدر و مادر با رفتار و گفتار 
خود كاري كنند كه پرده حياي فرزندشــان دريده 
شــود، بالاترين جنايت را در حق او كرده‌اند؛ چراكه 

فرزندشان بعد از آن قابل مهار نيست. 

منبع: سلسله جلســات ادب الهي؛ جلسه 
يازدهم )با تلخيص(

علامه محمدحسين طباطبايي)ره(، مفسر، فيلسوف، فقيه و عارف شيعي سال‌ها در عين 
تنگدستي‌ها و سختي زندگي طلبگي، زندگي همدلانه و عاشقانه‌اي را با بانو قمرالسادات 
مهدوي طباطبايي)ره( داشتند. به‌گونه‌اي كه دختر علامه طباطبايي مي‌گويد:»يك روز 
حاج‌آقا مي‌آيد و به مادرم مي‌گويد من ديگر در تبريز نمي‌توانم ادامه تحصيل دهم و براي 
بهره گرفتن از استادان بهتر، بايد راهي نجف شويم، اما هزينه سفر نداشتند. وقتي مادرم 
مي‌بيند حاج‌آقا ناراحت است، جهيزيه خود را مي‌فروشد، تا هزينه سفر تأمين شود.« )۱(

روايت زندگاني ايشان و همسرشان سرشــار از درس‌هاي آموزنده‌اي است. خانم نجمه 
السادات طباطبايي، دختر علامه)ره(، گوشه‌هايي از رفتار پدرشان 

با مادر را چنين شرح داده‌اند:
رفتارشان با مادرم بسيار احترام‌آميز و دوستانه بود. هميشه طوري 
رفتار مي‌كردند كه گويي مشــتاق ديدار مادرم هستند. ما هرگز 
بگوومگوي و اختلافي بين آن دو نديديم. به قدري نسبت به هم 
مهربان و فداكار و با گذشــت بودند كه ما گمان مي‌كرديم هرگز 
با هم اختلافي ندارند. آنها واقعاً مانند دو تا دوســت بودند. پدرم 
هميشه از گذشت و تحمل مادرم تمجيد مي‌كرد و مي‌گفت: »اين 
زن ۱۱سال و نيم در نجف تحمل هر سختي را كرده است. هشت 
بچه‌اش را پس از تولد از دست داد و دم نزد و در همه اين مدت من 

مشغول درس خواندن بودم و او تنها در خانه. «
پدرم هرگز از رفتار خوب خود ذكري بــه ميان نمي‌آورد و همه 
خوبي‌ها را به مادرم نسبت مي‌داد. خودشان مي‌گفتند كه از اول 
ازدواج هميشه با هم يكرنگ و يكدل بوده‌ايم. در خانه اصلًا مايل 
نبودند كارهاي شخصي‌شان را كس ديگر انجام دهد. بر سر آوردن 
رختخواب هميشه مسابقه بود. پدرم سعي مي‌كرد زودتر از همه 
اين كار را انجام دهد و مادرم هم سعي مي‌كرد پيش‌دستي كند. 
حتي اين اواخر كه بيمار بودند و من به خانه‌شان مي‌رفتم، با آن 

حالت بيماري براي ريختن چاي از جاي خود برمي‌خاستند و اگر من مي‌گفتم: چرا به من 
نگفتيد، برايتان چاي بياورم؟ مي‌گفتند:»نه، تو میهماني، سيد هم هستي و من نبايد به تو 
دستور بدهم.« وقتي مادرم مريض مي‌شد، اصلًا اجازه نمي‌دادند از بستر بلند شود و كاري 
انجام دهد. مادرم پيش از فوت حدود ۲۷روز در بستر بيماري بود و در اين مدت پدرم از 
كنار بستر ايشان لحظه‌اي بلند نشدند، تمام كارهايشان را تعطيل كردند و به مراقبت از او 
پرداختند. بسيار وفادار و عاطفي بودند. تا سه، چهار سال پس از فوت مادرم هر روز سر قبر 
او مي‌رفتند و بعد از آن هم كه فرصت كمتري داشتند، به طور مرتب دو روز در هفته يعني 
دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها بر سر مزار مادرم مي‌رفتند و ممكن نبود اين برنامه را ترك كنند. 
مي‌گفتند:»بنده خدا بايد حق‌شناس باشد. اگر آدم حق مردم را نتواند ادا كند، حق خدا 
را هم نمي‌تواند ادا كند.« به‌طوركلي مادرم را صاحب اختيار خانه و امور آن مي‌دانستند. 
مادرم به كارهاي درسي ما و رفت‌وآمدهايمان رسيدگي مي‌كرد و به‌قدري با هدايت عمل 
مي‌كرد كه پدرم با فراغت خاطر تمام به امور علمي خود مي‌پرداختند. مادرم مي‌گفت كه 
در عرض چند سالي كه در نجف بودند، هر شب ساعت را كوك مي‌كرد و بيدار مي‌شد، تا 

حاج‌آقا را براي نماز شب بيدار كند.)۱(
   جلوي پاي همسر تمام قامت برمي‌خاست

در گزارش‌هاي منتشــر شــده از زندگي علامه طباطبايي)ره( آمده است كه ايشان در 
صدا كردن همسرشــان احترام خاصي را حفظ مي‌كردند و حتي تا آخرين روز زندگي با 
همسرشان او را با الفاظ سبك خطاب نكرده و هميشه لفظ »خانم« را همراه با نام ايشان 
به كار مي‌بردند. استاد صدرالدين حائري شــيرازي)ره( از اين احترام مي‌گويند و از قول 
همسر اين مفسر بزرگ قرآن كريم نقل مي‌كنند كه خانم طباطبايي)ره( فرمودند:»هنوز 
بين من و ايشان تعارفات مرسوم وجود دارد. ايشان هنوز از من به تعبير سبك نام نبرده و 

هرگز اسم من را به‌تنهايي نمي‌برد.« )۲(
آقاي سيد عبدالباقي، فرزند ارشد علامه)ره(، نيز از ادب علامه در منزل و احترام ايشان به 
مادرشان نقل كرده‌اند: »علامه در خانه، مهربان و بدون دستور بود و هر وقت به هر چيزي 

نياز داشت، خودش مي‌رفت و مي‌آورد و چه بسا هنگامي كه عيال يا يكي از اولادشان وارد 
اطاق مي‌شد، ايشان در جلوي پاي آنها تمام قامت برمي‌خاست.«

   هر چه كتاب نوشته‌ام نصفش مال اين خانم
آيت‌الله ابراهيم اميني)ره( نيز در باب دل‌بســتگي علامه)ره( به همسرشان مي‌گويند: 
علامه طباطبايي)ره( در فوت همسرش اشــك بسياري مي‌ريخت و محزون و متأثر بود. 
روزي به ايشان عرض كردم ما صبر و بردباري را بايد از شما بياموزيم، چرا اين چنين متأثر 
هستيد؟! در جواب فرمود: »من براي مرگ همســرم گريه نمي‌كنم. گريه من از صفا و 
كدبانوگري و محبت‌هاي خانم است. من زندگي پر فرازونشيبي 
داشته‌ام. در نجف با سختي‌هايي مواجه مي‌شديم، من از حوالج 
زندگي و چگونگي اداره آن بي‌اطلاع بودم و اداره زندگي به عهده 
خانم بود. در طول زندگي ما هيچ‌گاه نشد خانم كاري كند كه من 
حداقل در دلم بگويم‌اي كاش اين كار را نمي‌كرد، يا كاري را ترك 
كند، كه من بگويم كاش اين عمل را انجام داده بود. در تمام دوران 
زندگي هيچ‌گاه به من نگفت چرا فلان عمل را انجام دادي يا چرا 
ترك كردي. شــما مي‌دانيد كه كار من در منزل است و هميشه 
مشغول نوشتن يا مطالعه هستم. معلوم است، كه خسته مي‌شوم و 
احتياج به استراحت و تجديد نيرو دارم. خانم به اين موضوع توجه 
داشت؛ سماور ما هميشه روشن و چاي حاضر بود. در عين حال 
كه به كارهاي منزل اشتغال داشت، هر ساعت يك فنجان چاي 
مي‌ريخت، در اتاق من مي‌گذاشت و دوباره دنبال كارش مي‌رفت 
تا ســاعت ديگر. من اين همه محبت و صفــا را چگونه مي‌توانم 
فراموش كنم؟« بي‌جهت نيســت كه علامه در مرگ همسرش 
اشك مي‌ريخت و مي‌گفت وقتي همسرم از دنيا رفت، زندگي‌ام 
زير و رو شد. «)۳( علامه طباطبايي مي‌گفتند:»اين زن بود كه من 
را به اينجا رساند. او شريك من بوده است و هر چه كتاب نوشته‌ام، 

نصفش مال اين خانم است. «)۲(
   هيچ چيز مزه چاي زعفراني خانم را نمي‌دهد

خانم عاليه روحاني، همســر استاد شــهيد مرتضي مطهري)ره( نيز از احوال علامه)ره( 
پس از فوت همسرشان تعريف مي‌كنند كه نشــانه عمق عشق علامه)ره( و همسرشان 
است:»علامه بعد از فوت همسرشان بسيار متأثر شــدند و تا مدت‌ها با صداي بلند گريه 
مي‌كردند. تا چند سال هر وقت به منزل ايشان مي‌رفتم، به خاطر دوستي كه من با خانم 
داشتم، من را كه مي‌ديدند، ياد همسرشان مي‌افتادند و با صداي بلند گريه مي‌كردند... 
يادم است علامه بعد از مرگ همسرشان گاهي كه به منزل ما مي‌آمدند و چاي مي‌خوردند، 
مي‌گفتند: هيچ چيز مزه چاي زعفراني خانم را نمي‌دهد. البته اين جمله را در زمان حيات 

خانم هم مي‌گفتند. «)۴(
آيت‌الله محمدحسين حسيني طهراني)ره( نيز در باب مهر و محبت علامه)ره( و همسرشان 
مي‌نويسند: سكته و درگذشت عيالشان تأثير عميقي در ايشان گذاشت؛ چون مهر و محبت 
اين بانوي بزرگوار، چون شير و شكر با ايشان درآميخته، و زندگاني خوشي كه بر اساس 
مهر و وفا و صفا پايه‌گذاري شده بود، برهم زد و چنانچه از پاسخ تسليتي، كه براي حقير 
نوشته‌اند، پيداست؛ با آنكه چندين بار در اين نامه حمد خدا را بجا آورده و جملات »الحمدُ 
« و »لِّ الحَمد« تكرار شده است؛ نوشــته‌اند: »با رفتن او براي هميشه خط بطلان به  للَّ

زندگاني خوش و آرامي، كه داشتيم، كشيده شد. «)۵(
   منابع:

)۱( مصاحبه خانم نجم‌السادات طباطبايي با مجله زن روز؛ شماره ۸۹۲. 
)۲( كتاب كاشانه ابرار )سيري در سيره عملي علماي معاصر در رفتار با همسر(؛ نرگس 

اسفندياري؛ نشر خورشيد باران
)۳( يادنامه مفسر كبير، ص ۱۲۹- ۱۳۰

)۴( مصاحبه منتشر شده در پايگاه بنياد علمي فرهنگي شهيد مطهري)ره(
)5( كتاب مهر تابان؛ آيت‌الله محمدحسين حسيني طهراني)ره(؛ نشر نور ملكوت قرآن.

اللّهُمَّ وَاجْمَعْ بيَْنِي وَ بيَْنَ أوَْليِائيِ
اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راســتا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)ع( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به نمازگزار 

بچشاند. در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 
در آخرين فراز از زيارت معتبر »امين الله« مي‌خوانيم: »اللّهُمَّ فَاسْتَجِبْ دُعائيِ، وَاقْبَلْ ثنَائيِ، وَاجْمَعْ 
َّكَ وَليُِّ نعَْمائيِ، وَمُنْتَهَى مُنايَ،  دٍ وَ عَلِيٍّ وَ فاطِمَةَ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَيْنِ إنِ بيَْنِي وَ بيَْنَ أوَْليِائيِ، بحَِقِّ مُحَمَّ
وَ غايةَُ رَجائيِ فِي مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ«؛ خدايا، دعايم را مستجاب كن و ستايشم را بپذير و مرا با اوليايم 
جمع كن، به حق محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين. همانا تو سرچشمه نعمت‌هاي مني و نهايت 

آرزوي من و غايت اميد مني در بازگشتم )به سوي تو( و در جايگاه ابدي‌ام.

اميرالمؤمنين امام علي)ع(:
»شــرُ إخوانكِ مَن داهَنَك في نفَسِك وَ 
ساترََك عَيبَك؛ بدترين دوست تو، كسي 
اســت كه درباره‌ نفس تو با تو سازشكاري 

كند و عيب‌هايت را به تو نگويد.«

منبع: كتاب غُرَرُ الحِكم و دُرَرُ الكلِم؛ حديث 
5725

جواني از آيت‌الله بهجت)ره( ذكري خواست، 
ايشان فرمودند: هيچ ذكري بالاتر و مهم‌تر از 
عزم پيوسته و هميشگي بر ترك گناه نيست. 
يعني تصميم داشته باشــي، اگر خداوند صد 
سال هم عمر به تو داد، حتي يك گناه نكني؛ 
همچنان كه اگر صد ســال عمر كني، حاضر 
نخواهي شــد يك بار به اندازه ته استكاني 
زهر بنوشــي. حقيقت و واقع گناه هم، زهر و 

سم است. 
منبع: كتاب نفس مطمئنــه )ناگفته‌هايي از 

آيت‌الله بهجت)ره((؛ تأليف 
مهدي عباسي؛ صفحه ۲۴

 بدترين 
دوست انسان

 حتي يك ته استكان هم
زهر ننوش!

 بزرگ‌ترين جنايت 
در حق فرزند

آيت‌الله فاطمي‌نيا)ره(:
دين ما دين كيفيت است، دين كميت نيست. اين را 
ما متوجه بشويم، همه چيز را مي‌فهميم. واي از آن 
روزي كه دين را دين كميت بدانيم و فقط ببينيم نماز 
فلان كس چقدر طول كشــيد و آن را معيار كنيم. 

طول كشيدن نماز عيب ندارد ها! 
ولي معيار نيست؛ يعني اگر كسي عبادت‌ها و نمازهاي 
طولاني داشــت، ما نبايد آن را ملاك عبوديت قرار 
دهيم؛ اگر نمازهاي طولاني داشت همراه با حضور، 

اين ملاك مي‌شود. 

منبع: كتاب نكته‌ها از گفته‌ها؛ صفحه ۱۶۴؛ با 
تلخيص

دين ما 
دين كيفيت است

اللّهُمَّ بَلِّغْ بِإِيَمانِ 
أكَْمَلَ الْيَِمانِ

مرحوم آيت‌الله حاج شــيخ عبدالكريم حائري)ره(، مرجع تقليد و مؤسس حوزه علميه قم، 
خادمي داشت به نام شيخ علي. مي‌گويد شبي در ايام زمستان در بيروني آقا خوابيده بودم. 
صداي در بلند شد. در را باز كردم، ديدم زن فقيري است. اظهار كرد: »شوهرم مريض است، نه 
دوا دارم، نه غذا و نه ذغال كه اقلًا كرسي را گرم كنم.« من جواب دادم: »خانم! اين موقع شب كه 
كاري نمي‌شود كرد. آقا هم مي‌دانم الآن چيزي ندارد، كه كمك كند. « زن نااميد برگشت. آقا 

مرا صدا كرد. رفتم و )گفتم چه گذشت(.
 آقا فرمود: »شيخ علي! اگر روز قيامت خداوند از من و از تو بازخواست كند، كه در اين ساعت 
شب بنده من به در خانه شما آمد، چرا او را نااميد كرديد؟ ما چه جوابي داريم؟« عرض كردم: 

»آقا ما الآن چه كاري مي‌توانيم براي او انجام بدهيم؟« 
فرمود: »تو منزل او را بلدي؟« عرض كردم: »بلي مي‌دانم؛ ولي رفتن در ميان آن كوچه‌ها با اين 
گل و برف مشكل است. « فرمود: »بلند شو برويم. « وقتي كه آمديم، مريض را ديديم و منزل را 
هم ملاحظه كرديم، صحت اظهارات آن خانم معلوم شد. آن وقت آقا به من فرمود: »برو از قول 
من به صدرالحكماء بگو همين الآن بيايد اين مريض را معاينه كند. « من رفتم، دكتر را آوردم. 
دكتر پس از معاينه نسخه‌اي نوشت و به من داد و رفت. آقا به من فرمود برو به دواخانه فلان، بگو 

به حساب من دواي اين نسخه را بدهند. « 
من رفتم، دوا را گرفته آوردم. بعد فرمود: »برو به منزل فلان علاف بگو به حساب من يك گوني 

ذغال بدهد. « 
من رفتم، ذغال را گرفته و مقداري غذا هم آوردم. خلاصه آن شب آن خانواده فقير از هر جهت 
راحت شدند؛ هم بيمار با خوردن دوا حالش بهتر شد، هم غذا خوردند و هم كرسي‌شان گرم شد. 
بعد آقا فرمود: »روزي چقدر گوشت براي منزل ما مي‌گيري؟« عرض كردم: »هفت سير. « فرمود: 
»نصف آن گوشت را هر روز به اين خانه بده؛ آن نصف ديگر را هم براي ما فعلًا بس است. « آن 

وقت فرمود: »حالا بلند شو برويم بخوابيم. «

منبع: كتاب مردان علم در ميدان عمل؛ جلد ۱؛ صفحه ۲۳۵

شبي كه 
حاج شيخ عبدالكريم)ره( 

بی‌خواب شد

نخست موعظه 
پير می‌فروش

در گزارش‌هاي منتشر شده از 
زندگي علامه طباطبايي)ره( 
آمده است كه ايشان در صدا 

كردن همسرشان احترام خاصي 
را حفظ مي‌كردند و حتي تا 

آخرين روز زندگي با همسرشان 
او را با الفاظ سبك خطاب نكرده 
و هميشه لفظ »خانم« را همراه با 

نام ايشان به كار مي‌بردند

علماي بزرگ احتــرام خاصي بــراي خانواده داشــتند و ديگــران را نيز مرتبــاً توصيه به عشــق و اخلاق در خانــه مي‌كردند. هفته گذشــته در 
همين صفحه حديثي از امام رضا)ع( به اشــتراك گذاشــتيم كه فرموده بودند: »أقْرَبكُمْ مِنِّي مَجْلِســاً يوْمَ القِْيامَهِ أحَْسَــنُكمْ خُلُقــاً وَ خَيرُكمْ لِهَْلِهِ؛ 
نزديك‌ترين شــما به من از نظر مقام در روز قيامت، كســي اســت كه در مورد خانــواده خود خوش رفتار باشــد.« )صحيفه الإمــام الرضا)ع(؛ صفحه 
۷۶( در اين شــماره رواياتي را از عشــق و همراهي علامه محمدحسين طباطبايي)ره( و همسرشــان، بانو قمرالســادات مهدوي طباطبايي)ره(، مرور 
كرده‌ايم. آنچه در اين روايات عيان اســت، ادب، اخلاق، احترام و عشــق بين علامه)ره( و همسرشــان بوده كه براي جامعه امروز ما بسيار آموزنده است. 

  محمدصادق عبداللهی

اگر خدا 
مخلوق می‌شد

چه می‌كرد؟
آيت‌الله عبدالقائم شوشتري)ره(:

عبادت ۴ قسم است: قسم اول انجام واجبات و ترك محرمات، قسم دوم انجام مستحبات و ترك مكروهات، 
قسم سوم انجام مباحات اما لله و قسم چهارم خدمت به خلق اما لله. درباره خدمت به خلق حديث عجيبي 

نقل شده كه خيلي مهم است. 
حضرت موســي بن عمران)ع( از خداوند ســؤال كرد: »خدايا! بر فرض محال اگر تو مخلوق و روي زمين 
بودي، چه عبادتي را بيشتر انجام مي‌دادي؟ تورات مي‌خواندي يا نماز مي‌خواندي يا روزه مي‌گرفتي؟ چه 
مي‌كردي؟« خداوند متعال در پاسخ به موسي)ع( وحي فرستاد: »اي موسي! اگر به فرض محال مخلوق و 
روي زمين بودم، )بيشتر( خدمت به خلق خدا مي‌كردم اما براي خدا. « موسي فهميد كه بيشترين عبادتي 
كه محبوب خاطر مقدس حضرت حق متعال اســت، خدمت به خلق است. البته كه اين بدان معنا نيست، 

عبادات تكليفي را رها كنيم. 
منبع: پياده شده از صوت سخنراني )در دفتر روزنامه موجود است(. 

رواياتي آموزنده از همدلي و عشق بين علامه محمدحسين طباطبايي)ره( و همسرشان

 هر چه كتاب نوشته‌ام 
نصفش مال اين خانم


